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هرآنچه که در رابطه با  زندگی می خواهید بدانید

زندگی

همیشـــه در حرکـــت بودن حتـــی حرکت لاک پشـــتی را بـــه ایســـتادن و منتظر 
بودن ترجیح می دهم. آن روز، روز ســـنگینی داشـــتم. ســـر و کله زدن با معاون و 
در واقـــع رفیق شـــفیق مدیرعامل بـــرای توجیه روند انجام اصولـــی پروژه  جاری، 
کار راحتی نبود. مشـــکل بـــزرگ رفاقت گرایـــی به جای تخصص گرایی همیشـــه 

خـــدا یقه مـــا را می گرفت.
به ســـمت راننده ای که داد می زد »بلوار اصلی دو نفر« رفتم و ســـوار ماشـــین شـــدم. 
کلی اعلان از لینکدین و واتس اپ و اینســـتاگرام داشـــتم و چند تا پیامک ناخوانده؛ 
تا فیلترشـــکن وصل شـــود پیامک ها را چـــک کردم. خانـــم قلی پور پیغـــام داده بود 
و در مـــورد دختر16 ســـاله تحـــت حمایت خیریه نوشـــته که به خاطـــر کتک های پدر 
معتادش دچار افســـردگی شـــدید شـــده تا حدی که لکنت زبان پیدا کرده و مشـــکل 
در حرکت هم دارد و درســـش افت شـــدید داشـــته اســـت. هفته ای دو جلســـه گفتار 
درمانـــی می رود. حالا با مـــادرش تنها زندگی می کند و کمک نیـــاز دارند. غم، غلظت 
خســـتگیم را بیشـــتر کرد و گویی بـــه قلبم چنگ زد.  فیلترشـــکن وصل شـــد. خانم 
فرهـــادی، همکار ســـابقم پیغام داده بود »برای شـــایان دعا کن. اســـمش برای حلی 
1 نیومـــده. چند روزه خونه  عزاخونه شـــده. تـــورو خدا دعا کن. یه وقـــت مثل خودم 
حســـرت به دل نشه.« از دوســـال پیش برای آزمون ورودی کلاس هفتم تمام مدارس 
خاص کلاس می رفت. دلم برای مادر و پســـر ســـوخت. 
می خواســـتم برایش بنویســـم این تنها 
راه موفقیت و خوشـــبختی در 
آینـــده نیســـت و لذت 
ببر از این ســـن و 
سال شایان 

و ایـــن روزهای مانده تـــا اول مهر را بروند ســـفر تـــا خاطره های خوب برایشـــان ثبت 
شـــود. تایپ کردم ولی نفرســـتادم. به همین بســـنده کردم که »ان شـــاءالله اسمش 

از ذخیره در میـــاد، نگران نباش.«
واتـــس اپ را نبســـته بودم که مدیرگروه دانشـــگاه پیام داد، برنامـــه ترم جدید را 
فرســـتاده بود. فقط پنجشـــنبه صبـــح را انتخاب کـــرده بودم ولی حـــالا برای آن  
هم پشـــیمان بودم. خســـته ام. مهر از راه رســـیده ولی هنوز حق الزحمه ترم مهر 

گذشـــته کامل تســـویه نشده است. 
دوســـت دارم با بهانـــه ای لغو کنم ولی به خودم می گفتم نـــه، توی حالت کلافگی 

و خستگی حرفی نزن و تصمیمی نگیر.
ایـــن ترم مهندســـی نرم افـــزار دارم. در پروژه هـــای اخیر کلی موضـــوع جدید یاد 
گرفته ام. به علاوه کشـــف رمـــوز جدید خارج از کتـــاب و درس در مورد مراودات 
اداری و کار تیمـــی در ایران. پس برای دانشـــجوها حرفی تازه دارم. تفاوت ســـبک 
تدریســـم در ســـال های اول و بعد از شـــروع کار در شـــرکت های مختلف را خیلی 

خوب لمـــس می کنم.
 دوســـت دارم تجربیاتـــم را به دانشـــجویانم انتقال دهم تا مســـیری را که کورمال 
کورمال بعد از دانشـــگاه برای پیدا کردن مســـیر رشـــد کاری و اجتماعی گذراندم 
ســـریع تر طی کنند و کمتـــر تلو تلو بخورند. از خواب خوش صبح های پنجشـــنبه 

برای شـــانزده هفته گذشتم.
اعـــلان جدیـــد از لینکدیـــن آمـــده بـــود. صفحه فرنـــاز بـــود. دوســـت و همکار 
چند ســـال پیشـــم در دانشـــگاه. پنج ســـالی اســـت که مهاجرت کـــرده. صفحه 
را که باز کردم متوجه شـــدم ارتقا شـــغلی داشـــته اســـت. ســـه ســـالی است توی 
مایکروســـافت مشـــغول شـــده و حالا مدیر یک بخش اســـت... دوبـــاره آن فکر 
کذایی تـــوی ذهنـــم یورتمه رفـــت و مویرگ های مغزم کشـــیده شـــدند. »دیدی 

فرصتـــو از دســـت دادی؟! چقدر گفـــت بیا با هـــم بریم. 
هی دســـت دســـت کـــردی. هی گفتـــی بیمـــاری بابا. هـــی گفتی غربت ســـخته. 
بفرمـــا اون کجا و تو کجـــا.« قلبم مچاله شـــد. صفحه گوشـــی را خاموش کردم.
صدای اذان مغرب بلند شـــد. گوشـــی توی دســـتم می لرزید. اعلان اینستاگرام 
اســـت. نـــدا مرا تـــوی عکس یک پســـت منشـــن کرده بـــود. عکس یـــادگاری 

کلاس ســـوم دبستانمان.
 کنـــار خانم افشـــاری، بهترین معلـــم تمـــام دوران تحصیلم. پـــر انرژی، 
مهربـــان و جـــدی در درس و اخلاق و نظم. همیشـــه بایـــد توی کلاس 
مقنعه هایمـــان را درمی آوردیم با موهای مرتب و شـــانه کرده. بیشـــتر 
جایزه هایمـــان گل ســـر بود. عکاســـی حرفـــه ای بلد بـــود و دوربین 
لنـــزدار زنیت داشـــت و عکس هـــای یـــادگاری تمام مدرســـه با او 
بود. برایمـــان فیلم می آورد. یـــادش بخیر »گربـــه آوازه خوان« و 
»دره شاپرک ها«. آن ســـال باهم خیلی چیزها یاد گرفتیم حتی 
برای ســـال نو ســـبزه ســـبز کردیم و سفره هفت ســـین چیدیم 
و مامان هایمـــان را هـــم دعوت کردیم. عکـــس آخرین هفته 
تحصیلی آن ســـال اســـت که خانم افشـــاری بـــا روان نویس 
ســـبز رنـــگ توی قـــاب میـــز با خطـــی زیبـــا نوشـــته »دختر 
عزیـــزم! امیدوارم تـــو را در لباس زیبای انســـانیت ببینم.« 
اگر دســـتگاه امیدســـنج بـــود، بالاترین میـــزان امید من را 
برای همان ســـال های مدرســـه ام نشـــان می داد حتی آن 

روزهای ســـخت دبیرســـتان با اســـترس های کنکورش.
بالاخـــره مســـافر چهـــارم هم آمد. یـــک کیف نـــو صورتی با 
عکـــس باربی توی دســـتش داشـــت. با خـــودم فکر کردم 
احتمـــالاً یک دختـــر نوجوان هفده ســـاله کیـــف بنفش یا 
سرخابی دوســـت داشته باشد. یک لیســـت لوازم التحریر 

به خریدهـــای آخر هفته  ام اضافه شـــد.

روایت های نو

اگردستگاه
امیدسنجبود

ج شـــدم. رد عطر پاییز را لابه لای خنکی عصر روزهای کوتاه شـــده آخر شهریور  از ایســـتگاه مترو خار
حس کردم. اینترنت گوشـــی را روشن کردم تا برنامه ایســـتگاه اتوبوس را چک کنم. مثل همیشه 

زده بود تأخیر در سرویس؛ خســـته تر از آن بودم که منتظر بمانم.

فاطمه ناطقی
نویسنده نوقلم

می خواستم برایش 
بنویسم این تنها راه 

موفقیت و خوشبختی 
در آینده نیست و 

لذت ببر از این سن 
و سال شایان و این 

روزهای مانده تا اول 
مهر را بروند سفر تا 
خاطره های خوب 
برایشان ثبت شود

اگر دستگاه امیدسنج بود، 
بالاترین میزان امید من 

را برای همان سال های 
مدرسه ام نشان می داد 

 حتی آن روزهای 
سخت دبیرستان با 

استرس های کنکورش


